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بازرگانی استان:                                        رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق

اگر خدمات رسانی گمرک بدون انقطاع انجام شود ، ترانزیت 
کالا به جای بیست یا ۲۵ روز به زمان استاندارد سه یا چهار روز 

می رسد.
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
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  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
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 متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد.

مشو غرّه بر حسن گفتار خویش................ به تحسین نادان و پندار خویش               گلستان سعدی/ باب هشتم در آداب صحبت/ حکایت شماره ۲۹
مشو غرّه بر گفتار 

خویش
مناجات و 

حکایات

۲۷° ۱۷°

مسیر سبز
ایستاده بودیم روی پشت بام تکیه و توی سکوت 
زل زده بودیم به سیلابی که مثل مار می پیچید 
توی رودخانه و غرش کنان سعی داشت همه چیز 
را از سر راهش بردارد. سیل آن قدر خودش را 
کوباند به پل آهنی قدیمی که مقاومتش را درهم 
کوبید و راهش را باز کرد. تکه های بتنی پل که توی 
آب غلتان می رفت، مصیب گفت: خدا خودش 
کمک کنه عجب عصیانی کرده این سیل. میرزا 

گفت: حالا چه کار کنیم؟  شهاب گفت: دعا
دیروز از توی انبار تکیه پرچم ها، کتیبه ها، زنجیرها و دیگر وسایل 
هیئت را آورده بودیم بیرون که تمیزشان کنیم و آماده برای 
گرفتن دسته. صبح که باران گرفت هیچ کس تصور نمی کرد این 
ریزدانه ها تبدیل به قطرات درشتی شوند و تا شب یکسره ببارند.

اما از دم اذان ظهر طوری شد که انگار آسمان می خواست هرچه 
آب توی دل ابرهایش نگه داشته را همین جا خالی کند. عصر بود 
که طهماسبِ دشتبان با موتورش رسید دم قهوه خانه و گفت که 
سیل را پشت سرش از مسیر رستم آباد دیده است و تا ساعتی 
دیگر می رسد میرکلا. ما همان ظهر که باران شدت گرفت برگشتیم 
تکیه و وسایل هیئت را بردیم داخل. مردم هم رفتند مسیر سیل 

را خلوت کنند.
من، میرزا، شهاب و سید رفتیم سراغ تکیه، کیسه هایی را پر از شن 
کردیم و گذاشتیم جلو در تکیه که توی سراشیبی بود و ممکن بود 
از گزند نفوذ آب در امان نماند. شاخه های سیلاب از هر گوشه ای 

خودشان را رساندند توی کوچه های روستا.
سیلاب پل را کامل کَند و برد با خودش. و ما فقط تماشا می کردیم 
از آن بالا. سید گفت: بریم خونه هامون، کنار خانواده ها؛ توکل به 

خدا و امام حسین(ع) ان شاءا... در امان بمونیم.
صبح از انبوه ابرهای سیاه دیروز خبری نبود، خورشید طوری 
بی خیال آن بالا ایستاده بود که انگار نه انگار دیروز ابری و بارانی و 

طوفانی بود. کوچه ها پر از گل و لای بود.
جمع شدیم کنار پل شکسته ای که نصف بیشترش نبود. دهیار 
گفت: این پل که حالا حالاها درست شدنی نیست، اما یک پل 
موقت چوبی می سازیم تا کار مردم لنگ نمونه، البته مهدی نجار 

می گه دو، سه روزی دست کم طول می کشه ساخته بشه.
شهاب گفت: فردا تاسوعاست، مراسم رو چه کنیم؟! نمیشه که 

نرفت امامزاده. میرزا گفت: اوستا نجار نمیشه ما یا ری کنیم کنارت 
و تا صبح پل رو بسازیم؟ مهدی نجار گفت: نه میرزا! چوب های 
رویی باید خوب خیس بخورند که وقت میخ کوبی ترک نخورند و 

خوب بیست وچهار ساعت حداقل زمان می خواد.
سید گفت: اشکالی نداره! هیچ سیلی قرار نیست مانع ما بشه! اگه 
یه خرده همت کنیم و یه خرده هم سختی به جون بخریم میشه 
از راه باغ های زیتون رفت بالای تپه تک درخت، از اونجا امامزاده 
دیده میشه. همونجا بالای تپه، رو به امامزاده، مراسم روز تاسوعا 

رو می گیریم.
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عکس: پویا بیات

 پر رنگ و نقش مثل گل های داوودی
یادی از مرحوم داوود رشیدی، هنرمند فقید، در هفتمین سالروز درگذشت او

بچـه  ی یـک پسر شـید ود ر و ا د  ۱۳۲۰   ل سـا

هفت سـاله بـود کـه به واسـطه دخترعمـه اش 

بـرای بـازی در نمایـش «مـردم» بـه عبدالحسـین 

نوشـین معرفـی شـده بـود. فعالیـت او در وادی 

نمایـش بـا سـفر بـه خـارج از ایـران متوقـف شـد.

پـدرش دیپلـمات بـود و بـه ایـن ترتیـب ناچـار 

شـد تحصیـلات متوسـطــــه را در 

ترکیـــه و پاریس و تحصیلات 

نــــشـــــــگاهی را  دا

در هــــنرســـــتان 

عالـــی ژنـو بـرای 

رشـــته بازیگـری 

نــــی  و کارگــردا

تئاتـــــر سپـــری 

کند. او در ســال 

پـس   ۱۳۴۲

خـذ  ا ز  ا

مـدرک کارشناسـی علـوم سیاسـی از 

دانشـگاه ژنـو بـه ایـران برگشـت. حضـور 

دوبـاره او در ایـران، بـا اسـتخدام در اداره 

تئاتـر (وابسـته بـه وزارت فرهنـگ و هـنر) 

و پایه گـذاری گـروه تئاتـر «امـروز» همـراه 

شـد که در جمع اسـتعدادهای درخشـانی 

ریـوش  زاده، دا همچـون پرویـز فنـی 

فرهنـگ، مهـدی هاشـمی، سـیاوش 

طهمـورث و مرضیـه برومنـد، خونی 

تـازه در شریان هـای هـنر نمایش 

جاری کرد. حضور او بر پرده سـینماها 

بـا یـک نقـش مکمـل در فیلـم «فـرار از 

تله»(۱۳۵۰) آغاز شـد و در سـال ۵۲ با 

خـروج از اداره تئاتـر و ورود بـه عرصـه 

تلویزیـــون ملـــــی در سـمـــــــت 

مـدیـریـت گـــروه 

نــمـــــایش و سرگرمی، مجال بروز یافت.

هـای  نقـلاب اسـلامی، نقش  ز ا پیـش ا

کم شـماری از داوود رشـیدی بـه یـادگار 

مانـده اسـت، امـا در چهـار پنـج سـال 

نخسـت پـس از انقـلاب اسـلامی، بـا ایفای 

نقـش در بیسـت فیلم از جملـه «گل هـای 

الملـک» بـه چهـره  داوودی» و «کمال 

محبوبـی در میـان سـتاره های سـینما و 

تلویزیـون تبدیـل شـد. نمایـش «پیـروزی 

شـیگاکو» بر صحنه تئاتر شـهر تهران که 

بـه پرفروش تریـن نمایـش پس از انقلاب اسـلامی 

تبدیـل شـد، نمونـه دیگـری از شـکوفایی و رشـد 

این هنرمند برجسـته بود. مفتش شـش انگشتی 

در سریـال «هزاردسـتان» علـی حاتمـی پـازل 

هنرمندان برجسـته این اثر را تکمیل کرد و پس 

از آن در سـال های ۶۳ تـا ۷۲ بـا ایفـای نقش هایـی 

چـون مسـتوفی الممالک (کوچـک جنگلـی)،

حکیـم بن جبلـه (امـام علـی(ع)) و آثـاری چـون 

«گرگ ها» و «گل پامچال» مسیر  «عطر گل یاس»،

رشـد خـود را در پیـش گرفـت و در دهـه۷۰ و ۸۰ بـا 

«مختارنامه» «ولایت عشق»، «تنهاترین سردار»،

و «کلاه پهلـوی»، بـه هنرنمایـی پرداخـت. او 

در همیـن سـال ها بـا چهـار فیلـم بـا عناویـن 

«مثلث آبی» و «قطعه  «صبحی دیگر»، «امتحان»،

ناتمـام» ثابـت کـرد در تهیه کنندگی نیز می تواند 

بـه خوبـی عمـل کنـد و آثـارش در جشـنواره های 

برون مـرزی مـورد تجلیـل و تحسـین قـرار بگیرد.

داوود رشـیدی کـه در سـال ۱۳۹۱بـا ۳۶ نمایـش،

چهل فیلم سـینمایی و بیش از هشـتاد مجموعه 

تلویزیونـی و تله فیلـم، موفـق بـه دریافـت نشـان 

درجه یک فرهنگ و هنر شـد، سـال های پایانی 

عمـر خـود را بـا رنـجِ بیـماری آلزایمـر سـپری کـرد 

بـر اثـر  و سرانجـام در ۵شـهریور سـال ۱۳۹۵ 

ایسـت قلبـی درگذشـت. فیلـم «زمهریـر» بـه 

کارگردانـی علـی رویین تـن در سـال۱۳۸۸، تنهـا 

فیلـم سـینمایی اوسـت کـه وضعیـت اکران آن در 

هالـه ای از ابهـام قـرار دارد و در صـورت اکـران 

می توانـد پـس از فیلـم اکباتان(۱۳۹۰)، به عنوان 

آخرین بازی داوود رشـیدی بر پرده سـینماها به 

نمایش درآید.
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«شیلات»

نی  ا رگرد کا به  فیلمی 

ل  ر سا رضا میرلوحی د

۱۳۶۲ است. داستان این 

نام  فیلم درباره مردی به 

خوجه ممد با بازی داوود 

رشیدی است که سال ها 

ه  ر را ش را د پیش پسر

رئیس  دِ  فسا گریِ  فشا ا

شیلات، از دست داده است 

و هم اکنون مورد سوءظن رئیس جدید شیلات قرار داد و در برابر 

تهدیدهای او، دچار چالش و خطر می شود.

«هیولای درون»

نی  ا رگرد کا به  فیلمی 

در سال  خسرو سینایی 

۱۳۶۲ است. مرد غریبه ای

( داوود رشیدی) با نام 

پی  ر  د  ، کتر د ر  مستعا

ز  ا ی خروج  برا فرصت 

یی  ستا و رد ر وا  ، کشور

می شود و گذشته خود را 

مرور می کند. افکار پریشان 

ای   یط روحی پیچیده ، شرا و با سوءظن اهالی روستا ا

 را برای او رقم می زند.

«گل های داوودی»

فیلمی به کارگردانی رسول 

صدرعاملی و نویسندگی 

فریدون جیرانی در سال 

ن  ستا ا د  . ست ا  ۱ ۳ ۶ ۳

این فیلم درباره مردی به 

نام عباس صفاری با بازی 

داوود رشیدی است که در 

جریان مشاجره با دوست 

خود، باعث مرگ ناگهانی 

او و به ۲۵ سال حبس محکوم می شود. اما حقیقت ماجرا چیز 

دیگری است.

 حکایتِ غیرسیاسیِ طوطیِ گشنه
در روزگاران قدیـم در یکـی از کشـورهای ناحیـه 

بالـکان خانمـی کـه بـه پرنـدگان علی الخصـوص 

طوطی سانان علاقه وافر داشت برای خرید طوطی 

وارد یـک مغـازه پرنده فروشـی شـد. پـس از سـلام و 

احوالپرسـی، پرنده فـروش گفـت: خانم، چگونـه 

طوطـی ای می خواهیـد؟ خانـم گفت: یـک طوطی 

که حـرف بزند. پرنده فـروش یک طوطی سـخنگو را 

کـه قیمـت گزافی داشـت به خانـم نشـان داد. خانم 

طوطی سخنگو را دید و پسندید و خرید و به خانه برد.

فردای آن روز خانم به مغازه پرنده فروشی مراجعه کرد 

و گفـت: آقا، ایـن طوطی که به مـن فروخته اید حرف 

نمی زند. پرنده فـروش گفت: حرف نمی زند؟ چطور 

ممکـن اسـت؟ اینجا که بود سر مـا را خورده بود. وی 

سـپس افزود: آیا در قفس او آینه گذاشـته اید؟ خانم 

گفت: نـه. پرنده فـروش گفت: خـب به خاطر همین 

است. طوطی ها عاشق آینه اند. آن ها تصویر خود را 

در آینـه می بینند و به وجد می آیند و شروع به 

صحبـت می کنند. خانم یـک آینه مخصوص 

طوطـی از پرنده فـروش خریـد و رفـت و آن را 

در قفـس طوطی نصب کرد.

روز خانـم بـار دیگـر بـه مغـازه  فـردای آن 

پرنده فروشـی مراجعـه کـرد و گفـت: طوطی 

هنـوز حـرف نمی زنـد. پرنده فـروش گفـت:

عجب. واقعا چطور ممکن اسـت؟ وی سپس 

افـزود: آیـا در قفـس او نردبان گذاشـته اید؟ 

خانـم گفـت: نـه. پرنده فـروش گفـت: خـب 

حتـما به خاطـر همیـن اسـت. طوطی هـا عاشـق 

نردبان اند. آن ها به خودشان در آینه نگاه می کنند،

سـپس از نردبـان بـالا می رونـد و بـه وجـد می آیند و 

شروع بـه صحبـت می کننـد. خانـم یـک نردبـان از 

پرنده فـروش خریـد و رفـت و آن را در قفـس طوطـی

 نصب کرد.

فـردای آن روز خانـم بـار دیگـر بـه مغـازه 

پرنده فروشـی مراجعـه کـرد و گفـت: آقا، این 

طوطـی کـه بـه مـن فروخته ایـد هنـوز حـرف 

نمی زنـد. پرنده فـروش گفت: ای بابـا، واقعا 

این بار دیگر چطور ممکن اسـت؟ وی سپس 

افزود: آیا در قفس او تاب گذاشته اید؟ خانم 

گفت: نه. پرنده فروش گفت: خب حتما دیگر 

بـه خاطـر همیـن اسـت. طوطی هـا عاشـق 

تـاب هسـتند. آنهـا در آینه به خودشـان نگاه 

می کننـد، بعـد از نردبـان بـالا می رونـد، بعد 

سـوار تـاب می شـوند و تـاب می خورنـد و بـه وجـد 

می آینـد و شروع به صحبـت می کنند. خانم خریدار 

یـک تاب از پرنده فـروش خرید و رفت و آن را در قفس 

طوطـی نصـب کرد.

فـردای آن روز خانـم درحالی که بسـیار ناراحت بود 

و غـم و انـدوه بسـیاری در چهره اش وجود داشـت به 

مغازه پرنده فروشـی مراجعه کـرد. پرنده فروش پس 

از سـلام و احوالپرسـی گفـت: چطـور شـد؟ طوطـی 

حـرف زد؟ خانـم گفـت: طوطـی مـرد. پرنده فـروش 

گفـت: ای بابـا، متأسـفم. وی سـپس افـزود: یعنـی 

حتـی یـک کلمـه هم حـرف نـزد؟ خانـم گفـت: چرا.

پرنده فـروش گفـت: واقعـا؟ چی گفـت؟ خانم گفت:

دقایقـی قبل از مردن، سرش را با زحمت بالا آورد و با 

صدایـی ضعیف گفـت: می مردی به جـای این همه 

آت   آشـغال یک مقـدار غذای طوطـی می خریدی؟ 

پرنده فـروش گفـت: عجـب. صحبت نکـرد، صحبت 

نکـرد، چـه صحبتـی هـم کـرد. خانـم گفـت: به نظـر 

شـما او از ایـن صحبتـی کـه کرد منظـور سیاسـی 

داشـت؟ پرنده فـروش گفـت: نـه. نـه. او اصـلا یـک 

طوطـی سیاسـی نبـود و تنهـا و تنهـا دغدغـه معاش 

خود را داشـت. سـپس هردو خاموش شدند و بدون 

نتیجه گیـری خاصـی به افـق چشـم دوختند.
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 من و ساقی!

_ آقا چند گرم بدم؟

+     مــردی کــه کنــار پــارک ایســتاده بــود 

ایــن را گفــت. گفتــم: مصرف کننــده 

ــتم. نیس

_  چــرا مصرف کننــده نیســتی، مگــه 

ــا ایــن حجــم از مشــکلات نــری  میشــه ب

ســمت مــواد؟ بایــد از یــک جایــی 

شروع کنــی، چــه جایــی هــم بهــتر

 از اینجا!

ــتادان  ــن اس ــل ای ــرت مث ــه آخ +      جمل

موفقیــت بــود. مگه می خــوام آینده ام رو بســازم 

ــد از یک جایــی شروع کنــم؟ کــه بای

_  یــک چیــزی بهــت میــدم کــه هــم آینــده ات 

رو بســازی، هــم خــود ت رو. فقــط بگــو چــی 

مــصرف می کنــی؟

+      بــاور کن هیچــی مصرف نمی کنــم نه تریاک،

نــه کوکائین، نــه پنجره.

_  گفــت: پنجــره؟ نکنــه منظــورت همــون 

ــت. ــه اس شیش

ــونم  ــی اسمش ــدی حت ــه. دی ــم: آره دیگ +     گفت

ــم. ــتباه گفت اش

_  تــو اطرافیانتون هم کســی مصرف نمی کنه؟ 

ــه  ــوان هدی ــه عن ــی ب ــن. می تون ــر ک ــوب فک خ

بــراش چیــزی بــبری.

+      بــه عنوان هدیه بــه افراد مواد مخدر بدم؟

_  هدیــه متفــاوت و خاصیــه. قــدر مــواد رو فقط 

یــک معتــاد می دونــه. نشــنیدی می گــن قدر زر 

زرگــر شناســد، قــدر گوهــر گوهری؟!

+      ببیــن تــو حتــی اگــه ایــن مــواد رو مجانــی هم 

بــدی مــن نمی خوام.

_  اتفاقــا من هیچ وقــت مجانی نمی دم.

مــن بــرای کالا و خدماتــی کــه ارائــه 

ــگان در  ــم و رای ــژه قائل ــم ارزش وی می کن

اختیــار دیگــران قــرار نمــی دم. ولــی 

ــا  ــوپ ب ــس ت ــم جن ــی می تون ــون توی چ

تخفیــف تــوپ بــدم!

ــراد کار  ــخ اف ــدر روی م ــه این ق ــو ک +      ت

ــرو بازاریاب یک شرکت  می کنی، خوب ب

مــواد غذایــی چیزی شــو.

_  باشــه. از فردا صبح ســاعت۸ متحول می شم 

و میــرم دنبال بازاریابــی مواد غذایــی. ولی قدر 

لحظــه رو بــدون و الان بیــا جنــس بخــر. جنــس 

عالــی، بدون حتــی یک درصــد ناخالصی.

در همیــن حیــن دو تــا مأمــور نیــروی انتظامی از 

پشــت سرش آمدند و یکی از مأموران همان طور 

کــه داشــت بــه او دســتبند مــی زد گفــت:

ــی ــم ناخالص ــد ه ــات یک درص ــس جنس ه پ

 ندارن؟

_ مــرد کــه شــوکه شــده بــود گفــت: بــه خاطــر 

بازار گرمی و افزایش میــزان فروش این رو گفتم 

وگرنــه ایــن آشــغال هایی کــه می فروشــم حتــی 

یک درصــد هــم داخلــش جنس خالص نیســت.

از آنجا دور شــدم ولــی صدای مرد را می شــنیدم 

کــه داد مــی زد: قبــل از اینکــه مــن رو ببریــد 

بازداشــتگاه، مــوادم رو ببریــد آزمایشــگاه تــا 

بفهمیــد تــوی ایــن هفتصــد هشــتصد گرمــی که 

همراهمــه حتی یک گرم هــم تریاک اصل وجود

 نداره.
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شـد تحصیـلات متوسـطــــه را در 

ترکیـــه و پاریس و تحصیلات 

نــــشـــــــگاهی را  دا

در هــــنرســـــتان 

عالـــی ژنـو بـرای 

رشـــته بازیگـری 

نــــی  و کارگــردا

تئاتـــــر سپـــری 

کند. او در ســال 

پـس   ۱۳۴۲

خـذ  ا ز  ا

ریـوش  زاده، دا همچـون پرویـز فنـی 

فرهنـگ، مهـدی هاشـمی، سـیاوش 

طهمـورث و مرضیـه برومنـد، خونی 

تـازه در شریان هـای هـنر نمایش 

جاری کرد. حضور او بر پرده سـینماها 

«بـا یـک نقـش مکمـل در فیلـم «بـا یـک نقـش مکمـل در فیلـم «فـرار از 

تله»(۱۳۵۰) آغاز شـد و در سـال ۵۲ با 

خـروج از اداره تئاتـر و ورود بـه عرصـه 

تلویزیـــون ملـــــی در سـمـــــــت 

مـدیـریـت گـــروه 

۳ فیلم سینمایی با هنرنمایی مرحوم داوود رشیدی

مجید ادیبی

                                       


